
سرزمینی که برای 
زنان نیست

آیا جهان، زنان افغانســتان را فراموش 
کرده اســت؟ این ســؤال این روزها مطرح 
شــده اســت. پس از روی کار آمدن طالبان 
در افغانســتان، شرایط تلخی برای زنان این 
کشور آغاز شده است. هزار روز از ممنوعیت 
حضــور دختــران افغانســتانی در مدارس 
می گــذرد و محدودیت های زیادی در زمینه 
کار و حضور در اجتماع برایشان در نظر گرفته 
شــده است. امروز قرار اســت  ریچارد بنت، 
گزارشگر ویژه ســازمان ملل متحد در امور 
حقوق بشر در افغانســتان،  آخرین گزارش 
خود را به شــورای حقوق بشر سازمان ملل 
ارائه دهد تا شاید فراخوانی برای پاسخ گویی 
از طالبان در برابر رفتارشان با دختران و زنان 
باشد. بخش هایی از این گزارش در رسانه ها 
منتشر شده که در آن «سیستم نهادینه شده 
تبعیض، جداسازی، بی احترامی به کرامت 
انســانی و طرد زنان و دختران» را بررســی 
می کنــد. جدی  ترین بحران در زمینه حقوق 
زنــان در جهــان، در افغانســتان در حــال 
وقــوع اســت. طالبان همچنــان به صدور 
دســتورات توهین آمیــز ادامــه می دهد و 
اجرای دســتورات موجود را تشدید می کند. 
دو مــاه پیش، طالبان دســتوری صادر کرد 
کــه طبــق آن، زنــان را بــرای به اصطلاح 
«جرائم اخلاقی» و «فرار» از خانه های خود  
سنگســار می کنند. زنان و دختران افغان از 
تحصیل در دبیرســتان و بسیاری از حرفه ها 
و از حضــور آزادانــه در جامعه، اعتراض و 
زندگــی عمومی منــع شــده اند. از اول این 
ماه، طبق فرمان هیبت االله آخوندزاده، رهبر 
طالبان، دســتمزد تمامی کارمنــدان زن در 
تمام بخش های دولتــی و غیردولتی بدون 
توجه به ماهیت کار، تجربه و سابقه شان، تا 
پنــج هزار افغانی - ۷۰ دلار - در ماه محدود 
می شــود. در کشــوری که یافتن شغل یک 
چالش بزرگ است، این امر «فقر» را تقویت 
می کند؛ آن هم درحالی که حتی افرادی که 
شاغل اند، به سختی قادر به مراقبت از افراد 
تحت تکفل خود هســتند. زنان افغانستان  
اغلــب خــود را به عنــوان «زندانی هایــی 
در خانه هــای خــود» توصیــف می کنند. 
تعجبی نــدارد که میزان «خودکشــی» در 
حال افزایش اســت. گزارشگر ویژه سیستم 
تبعیض آمیز طالبان را جنایت علیه بشریت 
می خواند و می گویــد:  «به خودی خود یک 
حمله گســترده و سیســتماتیک علیه کل 
جمعیــت غیرنظامی افغانســتان در حال 
وقوع اســت». آلیســون داویدیان، نماینده 
ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، 
در گفت وگــو با دیپلمات، به انعطاف پذیری 
فوق العــاده زنــان افغــان در مواجهــه با 
چالش های باورنکردنی اشاره  و تأکید کرده 
اســت: « قدرت آنها به تنهایــی نمی تواند 
برای همیشــه دوام بیاورد، نیاز به حمایت 
و پرورش دارد. ما بایــد روی تاب آوری آنها 
سرمایه گذاری کنیم. شرایط زنان افغانستان 
باید در آژانس های حقوق بشری مورد توجه 
قرار گیرد». بنابراین مهم اســت که بپرسیم  
بدون کمک هــای خارجی درخــور توجه، 
چنین تاب آوری ای  به ویژه توسط کسانی که 
در داخل کشور هستند، چقدر می تواند ادامه 
داشــته باشــد؟ علی رغم فعالیت یونیسف 
در ادامــه حمایــت از ۲٫۷ میلیــون کودک 
در آموزش ابتدایی و برگــزاری کلاس های 
آموزش برای ۶۰۰ هزار کودک که دو ســوم 
آنها دختر هســتند،  به نظر می رسد شرایط 
سخت و  حل نشــدنی است. زنان و دختران 
افغــان احســاس می کنند  توســط جهان 
فراموش شــده اند و گزارش گزارشــگر ویژه 
هیچ شــکی درباره افزایش جنایات طالبان 
علیه آنهــا باقی نمی گذارد. اما ســؤال این 
اســت که جامعه جهانی جــز گزارش های 
دوره ای آژانس هــای ســازمان ملــل که از 
کاهــش حقــوق زنــان در کشــورحکایت 
می کند، می توانند کار دیگری انجام دهند؟ 
ریچــارد بنــت، گزارشــگر ویژه ،  خواســتار 
اقداماتــی از جمله  به رســمیت شــناختن 
آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک 
جنایت بر اساس قوانین بین المللی و طرح 
دعوا در دادگاه بین المللی در رابطه با نقض 
کنوانســیون رفع همه اشکال تبعیض علیه 
زنان توســط طالبان از سوی دولت ها ست. 
او همچنیــن خواســتار حمایــت از دادگاه 
بررســی جنایات  بین المللــی در  کیفــری 
طالبان، از جمله جنایت آزار جنســی است. 
همچنین درخواست شده است تا دولت ها 
مشروعیت ســازی»  یــا  «عادی ســازی  از 
روابط بــا طالبان خودداری کننــد تا زمانی 
که پیشــرفت هایی در زمینه اجرای حقوق 
بشــر، به ویژه بــرای زنــان و دختــران رخ 
دهد. هر دولتی کــه ادعا می کند به حقوق 
زنــان اهمیت می دهد، باید از به رســمیت 
شــناختن طالبان خودداری کند. در شرایط 
امــروز، قدرت های منطقه ای، در مقایســه 
با کشــورهای غربی، نفوذ فوق العاده ای بر 
طالبان دارند، اما قصد مداخله ندارند. باید 
دید این درخواســت، مورد توجه کشورهای 

دیگر قرار می گیرد یا خیر؟
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مروری بر حضور زنان در انتخابات
زخم  هایی که فراموش نشده اند

بیش از هزارو ۲۰۰ نفر به دلیل آتش ســوزی گســترده در 
کالیفرنیــا از خانه ها و محل زندگی خود تخلیه شــده اند. بر 
اساس گزارش رسانه ها، مســاحت آتش سوزی بیش از پنج 
هزار هکتار اســت. آتش نشــانان هنوز موفق به مهار آتش 
نشــده اند. در حال حاضر اطلاعاتی از تلفات جانی در دست 
نیســت. اطفای حریق به دلیل وزش باد شــدید که سرعت 
وزش آن به ۳۰ متر در ثانیه می رســد، پیچیده  و مشکل شده 
اســت. تاکنون دو مرکز تجاری آسیب دیده اند و آتش هزار و 
۲۰۰ هکتار از اراضی جنگی را به خاکستر مبدل کرده است.

ســایت اقتصاد ۱۰۰ بر اساس گزارش های بانک مرکزی 
دربــاره میزان بدهی هــای به جامانده از دولت ســیزدهم 
مطلبی نوشــته است. در فاصله ســال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ 
برابر با ۳۷۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اوراق از سوی دولت 
فروخته شده اســت. از این رقم ۲۲٫۷ هزار میلیارد تومان 
باید کســر شود؛ چراکه این مبلغ در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ 
یعنی در دوره تصدی دولت روحانی فروخته شــده است. 
به این ترتیب در کمتر از ســه سال ۳۴۸ هزار و ۵۴۰ میلیارد 

تومان اوراق دولتی به فروش رفته است.

پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان، میزبان ۱۰۵ 
کمدیــن از ۱۵ کشــور بــود. در میان این افــراد چهره های 
مطرحی از جمله جیمی فالن، کریس راک، ووپی گلدبرگ، 
جولیا لوئیس دریفوس، اســتیون مرچنت و سیلویو ارلندو 
حضور داشــتند. این دیدار پیش از حضور پاپ در اجلاس 
جی ۷ صــورت گرفت. او از میهمانان خــود برای توانایی 
در خنداندن مردم تشــکر کرد. واتیکان هدف از این دعوت 
را تــلاش برای «ایجــاد پیوند» میان کلیســای کاتولیک با 

طنزپردازان اعلام کرده است.

348105 هزار میلیارد5000
کمدیناوراقهکتار

کدام دوگانه را جدی بگیریم؟

دوگانه هــای زیــادی همیشــه مطرح شــده و در 
جامعه ما یارکشــی می کند. حتــی زمان هایی که 
طیفی از نظرات وجود داشــته، در لحظه نهایی همه چیز 
پتانسیل دوقطبی شدن پیدا می کند. در شرایط سیاسی ایران 
امروز، به نظــرم دوگانه اصولگــرا / اصلاح طلب خریدار 
زیــادی ندارد. این دوگانه هویت گرا، دهه های ۷۰ و ۸۰ این 
ســرزمین را به خود اختصاص داده، اما آنچه از آن امروز 
برجای مانده، نامی اســت بر گروه هایی اندک که مشغول 
سیاســت هســتند. نه اصولگرا یا ارزشی شــان متعهد به 
اصول و ارزشی است که انواع مواضع غیرارزشی یا انواع 
فســاد از دلــش بیرون آمــده و نه اصلاح طلبــش لزوما 
اصلاح طلــب که هــم تداوم خواهی و هــم براندازی در 
بخش هایی از این گروه ها رخنه کرده اســت. برای همین 
اســت که برخی را به اصولگرا یــا اصلاح طلب واقعی! 
برمی شمرند. این واقعیت برآمده از گفتمان آغازین هویتی 
اینهاست  که امروز از آن فاصله دارند. آنچه امروز به لحاظ 

اجتماعی تقابل با هم دارد، گفتمان مبارزه / زندگی است.
 برخی اصالت را بــه مبارزه می دهند؛ چون ســاختارهای 
فعلی را نــه کارآمد و نه مقبول می بینند. خیابان را عرصه 
عمومی خویش می دانند و کنشــگری در خیابان را همان 
زندگی برمی شمرند. «مبارزه همان زندگی است» به نوعی 
شعار جنبش های حیات بخشی است که در سال های اخیر، 
ایران و بسیاری از کشــورها را برانگیخته اند. کنشگری های 

هرچند کوچک در این مسیر را تداوم مبارزه می دانند.
  گروه دیگر اصالت را به زندگی می دهند؛ برخی دانســته و 
برخی از سر استیصال و ناخودآگاه. زندگی ماشینی و شرایط 
زیست امروز ما، افراد را چنان درگیر زندگی می کند که حتی 
اگر زمانی به گروه اول هم بپیوندند، ســریع مشغول زندگی 
می شوند و خیابان ها را خالی و گروه اول را ناامید می کنند. 
گروهی که در انتخابات بــه احمدی نژاد هم می تواند رأی 
بدهد. کســانی  که یارانه گرفتن را حقی برای زندگی شــان 
می داننــد، از هر فرصتی مثل بورس، خرید ســکه، ثبت نام 
خودرو، شبکه های هرمی، بازی همستر و ... استفاده می کنند 
برای بهبود یا پیشــرفت در زندگی. تئوریک به مقولات نگاه 
نمی کنند. حتی ممکن اســت در یک رخــداد به گروه اول 
بپیوندند، حتی اگر در دل ســاختارهای موجود را دوســت 
نداشته باشــند. به عبارتی، مردم عادی و اکثریتی که اتفاقا 
در توییتر در حال جنگ با یکدیگر نیستند و در تلگرام تولید 
محتوا نمی کنند؛ آنها در اینستاگرام مشغول زندگی  و حتی 
خرید و فروش مایحتاج خود هســتند. من دوگانه امروز را 
که گاهی گروه ها بر آن منطبق می شوند و گاهی نمی شوند، 
دوگانه مبــارزه / زندگی می دانم. اگر زمانــی در انتخاباتی 
موجی برانگیخته شود، نه به  خاطر توفیق گروه های سیاسی 
موجــود بلکه به خاطر امکان هایی اســت که هر دو گروه 
دریافت می کننــد (البته که هر دســته و گروهی هواخواه 
نزدیک ســنتی هم دارد، مرادم ایشان نیستند). حتی گاهی 
دیاســپورای ایرانی می تواند بــا این گروه ها همراه شــود؛ 
خصوصا زمانی که قدرت مبارزه خواهان زیاد می شود. ایشان 
همراه اند. زندگی شان را می کنند و آخر هفته ها در کمپ های 
مبارزاتــی ایرانی جمع می شــوند. یا اینکه زندگی شــان از 
بزرگ ترشدن گروه اول می گردد و ممر درآمدشان آنجاست. 
همین است که وقتی مبارزه خواهی فروکش می کند، مدام 
سرکوفت به داخلی ها می زنند  (مصادیق آن قدر زیاد است 
که نمی شــود وارد شد). به شکل تاریخی، مردم ما همواره 
زندگی را خواســته اند. حتــی بعد از مبــارزات طولانی و 
چرخش های تاریخی بزرگ، خســته به دل زندگی زده اند. 
اگر قرار است امروز را بیندیشیم، به جای سرکوفت به این و 
آن باید به جامعه  اندیشــید که آیا در این لحظه خواست یا 
توان (هر دو مهم است) مبارزه دارد یا می خواهد زندگی کند  
(حتی اگر گوشه دلش مبارزه قلقلکش می دهد)؟ اگر این 
جامعه را بشناسیم، شرایط را، موج ها را، برنامه را و انتخابات 
را بهتر تحلیل می کنیم، وگرنه درگیر آمارهای مشــروعیت، 
براندازی و اکثریت می شویم؛ آمارهایی که بسته به شرایط 
و زمینه های اجتماعی می تواند تغییر کند. من امروز جامعه 
را مردمان درگیر معیشــت و علاقه مند به زندگی می بینم. 
ممکن اســت روشنفکران راست و چپ مبارزه جو حتی آن 
را تداوم خواهی یا رذیلت برشمرند، اما باورم این است امروز 

این جامعه چنین است. باید به آن اندیشید.

یادداشت

سمیه توحیدلو

گیسو فغفوری
زنان ایرانی به عنوان نامزد ریاســت جمهوری تأیید نمی شــوند. در واقع 
نیمی از مردم این کشــور نماینــده ای از جنس خــود در انتخابات ندارند؛ 
نکته ای که در این دوره بیشــتر از قبل به آن اعتراض شد. بعد از این مسئله 
مهم و چالش برانگیز نکته دیگری نیز عیان اســت. چشــم مان سال هاست 
که به دیدن مردان در صف جلوی هر افتتاح و مراســم سیاسی عادت کرده 
اســت، اما در این روزهای تبلیغات انتخاباتی قضیه فرق دارد. ســتادهای 
انتخابات می دانند که زنان اگر در ردیف جلو نباشــند، چیزی کم اســت. با 
این حال در میان عکس های زیادی که از همایش های نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری منتشر می شود، یک چیز مشترک است: غیبت زنان. نبودن 
زنــان و به ویژه دختران جوان، به عنوان مســئله تعیین کننده ای در این دوره 
به چشــم می آید. اگرچه حضور مردم و به ویژه زنــان در انتخابات کم رنگ 
است، اما تقریبا همه نامزدها به روش خود می خواهند به جایگاه و مسائل 
زنان از منظر خود بپردازند، هرچند در نهایت از موضع گیری شــفاف شــانه 

خالی می کنند.

سیاستی که کسی گردن نمی گیرد 
از مهم تریــن مســئله های امروز «حجــاب» و سیاســت های اطرافش 
ازجمله «گشــت ارشاد» است. ویدئویی از ســعید جلیلی و همکارانش در 
نشست فرهنگی تلویزیون منتشر شده است که در برابر سؤال صریح حسین 
انتظامی درباره پلمب مغازه ها به خاطر پوشش طفره می رود و پاسخ صریح 
نمی دهد. مشــابه همین ویدئو از علیرضا زاکانی نیز منتشــر شده است که 
دخالت شــهرداری در این موضوع را تکذیب و تأکید می  کند «حجاب بان در 
شــهرداری وجود ندارد»؛ در حالی که چند ماه پیش در گفت وگوهایی خلاف 
این را گفته بود و ویدئوهایش در دســترس مردم اســت. باقر قالیباف هم با 

گفتن ســخنانی کلی در ســتایش از زن و مادر از کنار این موضوع گذشت و 
حاضر به دفاع از سیاستی که در حال اجراست، نشد. حتی فراموش کرد که 
لایحه «عفاف و حجاب» در دوران ریاستش در مجلس نهایی شده است. این 
موضع گیری ها نشان می دهد که دست کم پنج نامزد که طیف اصولگرایان را 
نمایندگی می کنند، معتقدند دفاع از این موضوع در عدم رأی آوری آنان مؤثر 
است و سؤال اینجاست که وقتی حاضر به دفاع از این سیاست نیستند، چرا 
چنین شیوه ای اجرا می شود و همین روزها در خیابان های تهران هنوز جریمه 

به خاطر پوشش وجود دارد؟

زنان جلو نمی آیند
انتظاری نیســت اگر زنان در کمپین های انتخاباتــی قالیباف، جلیلی و... 
نباشــند یا حامیان یک سبک پوشــش حضور داشته باشــند، اما در کمپین 
مسعود پزشــکیان هم زنان در ردیف جلو نیســتند. حتی تصویرهایی که از 
افتتاح ســتادهای تبلیغاتی اش در شهرستان ها منتشــر می شود، زنان جلو 
نیستند. البته در یک مورد دختران جوان روبان افتتاح ستاد جوانان در سبزوار 
را قیچی می کنند و جلوتر از مردان وارد ســتاد می شــوند. در بقیه تصویرها 
مردان قاب را پر کرده اند و زنان یا نیستند یا در حاشیه اند. جلو نبودن زنان فقط 
به شهرســتان ها اختصاص ندارد و در همایش دانشجویی دانشگاه تهران و 
نشست با استادان دانشگاه هم زنان حضور فعالی نداشتند یا دست کم جلو 
نبودند. پس از دیدن عکس ها از یکی از مرتبطان با ســتاد پزشکیان پرسیدم 
چرا نمی گذارید زنان جلو بیایند؟ پاسخ او کوتاه بود: خیلی از زنان حتی آنها 
که دوست دارند فعالیت کنند، تمایلی ندارند جلو بیایند و ویترین شوند. من 
نمی دانم آیا در همه جا اوضاع همین اســت یا نه ؟ شــاید هم هنوز مردان 

سیاستی هستند که صف اول را مال خودشان می دانند!

زخم هایی که هنوز می سوزند
هرچه گشــتم که برای «میم» واژه ای فارســی پیدا کنم، نشــد. در میان 
میم های طنزی که این روزها بر  اســاس تصویرهای روزنامه «شرق» منتشر 
می شود، موضوع زنان و دختران بسامد بالایی دارد. برخی از آنها در روزنامه 
قابل انتشــار نیســتند، اما یکی از این میم های طنزی کــه در فضای مجازی 
منتشــر شده، درباره این است که با زخم هایمان چه کنیم؟ به پاسخ هایی که 
در برابر نامزدهای دیگر گنجانده شــده است، کاری ندارم اما از زبان مسعود 
پزشــکیان آمده است که نور از میان زخم ها می گذرد. این پاسخ شاید ارزش 
ادبی و احساسی داشته باشد، اما واقعیت این است که هنوز جای زخم های 

زنان می سوزد.

صدای رسا
در جنبش های اخیر، صدای زنان رســاترین صدا بود. زنان مطالبات شان 
را با بلندترین صدا بیان کردند، اما کماکان باید برای رسیدن به خواسته های 
معمولی شــان، برای همان زندگی معمولی خود هزینه بدهند. بخشــی از 
آنان ناامیدتر از این هســتند که فکر کنند یک نامزد می تواند خواسته هایشان 
را عملی کند. برای همین اســت کــه در میان فعالان زن ســتاد انتخاباتی 
حتی ســتادی که به عنــوان نامزد اصلاح طلبــان انتخاب شــده، زنانی که 
امروز در خیابان ها می بینیم غایب هســتند. حتی اگر این نامزد معتقد باشد 
که «مداخله افراد به نام طرح نور ما را به ســمت ســیاهی می کشاند». این 
شعارها در میان زنان جوان طنینی ندارد. تعداد زنانی که تصمیم دارند رأی 
ندهند یا در رأی دادن مردد هســتند، بسیار زیادتر است و بر این باورم پس از 
اتفاقات این چند ســال، نتیجه این انتخابات را زنان تعیین می کنند، چه رأی 

بدهند و چه رأی ندهند.

یادداشت

این روزها نظرسنجی های بسیاری منتشر می شود که نتایجی گاه متناقض 
با هم دارند، اما وجه مشترکشــان این اســت که نشان دهند رأی پزشکیان  از 
قالیباف و جلیلی کمتر اســت. انگار درســت کردن نظرسنجی هم بخشی از 
کمپین تبلیغاتی نامزدها شده؛ غافل از آنکه بی اعتمادی عمومی، موثق ترین 
نظرســنجی ها را هم نزد مردم نامعتبر جلوه می دهد. لابد این بی اعتمادی، 
حاصل ســال ها بی مبالاتی و بی صداقتی در تهیه و پخش اخبار و تبلیغات 
سیاسی است و شوربختانه در چنین شرایطی، مؤسسات معتبری ضرر می کنند 
که در این آشفته بازار به اصول علمی و وجدان  کاری پایبند مانده باشند. شاید 
دلیل این نقیصه جدی، انتظارات برخی دولتمردان باشــد که خواست شان 
مطلوب عموم مردم نیســت، اما با لطایف الحیل می خواهند آن را خواست 
واقعی مــردم جا بزنند. در ابتدای انقلاب، برخــی گروه های چپ که قدرت 
بسیج گری یافته بودند و می توانستند با هواداران انبوه خود تظاهرات خیابانی 
راه بیندازند، توهم پشــتیبانی اکثریت جامعه از خود را می یافتند. آنها وقتی 
پای صندوق رأی از روحانیت شکست  خوردند، نمی توانستند نیروهایشان را 
توجیه کنند که چطور آن همه هوادار کف خیابان داشتند و اکنون در صندوق 
انتخابات، رأی چندانی ندارند. تصور کنید که ۲۰۰ هزار نفر در خیابان انقلاب 
تهران جمع شوند؛ آنها به لحاظ بصری، جمعیت انبوه و بسیار زیادی جلوه 
می کنند، اما در واقع برای شهر ۱۲ میلیون نفری، کمتر از دو درصد مردم اند و 
۹۸ درصد مردم در آنجا نیستند. سیاست مداران، گاه دانسته و گاه ندانسته و 
توهم آمیز، این جمعیت های کف خیابانی را «مردم» می دانند و برنامه هایشان 
را بر آن اســاس پیش می برند، اما وقتی در یک افکارســنجی علمی، با آینه 
واقعیت مواجه می شوند، نمی توانند بپذیرند و رطب و یابس می بافند که آن 
متولیان نظرسنجی را زیر سؤال ببرند. جالب تر اینکه برای خودشان مؤسسه 
نظرســنجی راه می اندازند تا نتایج بهتری  کسب  کنند. متولیان این مؤسسات 
هم بلدند چطور فریبکارانه نظرســنجی کنند که نتیجــه دلخواه آقایان را به 

دســت بیاورند! اگر باور ندارید، کافی اســت وارد گروه های ایتایی شــوید و 
رنگین کمانی از انواع نظرسنجی را با نتایج دوست داشتنی ببینید. نظرسنجی 
ترازوی افکار عمومی است و دستکاری در ترازو، وزن را بالاتر نمی برد، بلکه 
اعتماد را زایل و اعتبار ترازو را دچار خدشــه می کند. اکنون مؤسسات معتبر 
نظرسنجی در کشــور وجود دارند که عموما نتایج نظرسنجی ها را محرمانه 
تلقی می کنند و در اختیار عموم قرار نمی دهند. یادتان هست که اوایل دهه 
۸۰ قاضی مرتضوی  چند جامعه شناس متخصص را که مؤسسه نظرسنجی 
داشــتند، به جاسوســی متهم کرد و این افراد با هیاهوی بســیار محاکمه و 
محکوم شدند. اتهام آنها این بود که چرا با مؤسسات بین المللی نظرسنجی 
مثل گالوپ، همکاری  کرده و نظر افکار عمومی ایرانیان را نزد بیگانگان فاش  
کرده اند! واقعیت این است که نظرسازی و تقلب در افکارسنجی، متقلبان را 
به مقصود نمی رساند. در دنیای جدید ساخت افکار عمومی الگوی دیگری 
یافته اســت. قبلا در فضای مجازی، شــبکه های اجتماعی افکار عمومی را 
می ســاختند، اما یافته های جدید دانشــمندان علوم ارتباطــات حاکی از آن 
است که فعالیت کاربران شــبکه های اجتماعی، به گروه های خصوصی در 
پیام رســان هایی مثل واتس اپ، اینســتاگرام و تلگرام منتقل شده و محتوای 
درون شــبکه های اجتماعی با محتوای رادیکال جایگزین شده است؛ امری 
که کابوس نظرسازان خواهد بود. قبلا جادوی عجیب شبکه های اجتماعی 

آنلاین، ترکیب تعاملات شخصی با ارتباطات جمعی بود، اما این ترکیب تغییر 
کرده است؛ اکنون مشاهده آخرین وضعیت دوستان در شبکه های اجتماعی، 
جای خود را به ویدئوهایی از افراد غریبه داده است که شبیه تلویزیون است. 
پُست های عمومی به طور فزاینده ای به گروه های بسته در پیام رسان ها منتقل 
می شــود. ویژگی بارز شــبکه های اجتماعی جدید این است که دیگر چندان 
اجتماعی نیســتند و با الگوگرفتن از تیک تاک، ترکیبــی از کلیپ هایی را ارائه 
می کنند که توســط هوش مصنوعی انتخاب شــده؛ آن هم بر اساس رفتار 
تماشای کاربر و نه ارتباطات اجتماعی آنها. کاربران فضای مجازی، بیشتر به 
گروه های کوچک در پیام رسان ها متمایل شده اند و این گروه ها محیط مناسبی 
برای پخش اخبار و اطلاعات دروغ  شــده است. الگوریتم های اینستاگرام که 
توسط رفتار کاربران هدایت می شوند، افراطی ترین ویدئوها را پخش می کنند 
تــا واکنش مخاطب را بگیرند. در گذشــته برای اینکه چیزی در یک شــبکه 
اجتماعی وایرال شود، مردم مجبور بودند آن را به اشتراک بگذارند، اما اکنون 
آنها صرفا با تماشــاکردن یک ویدئو، به وایرال شــدن آن کمک می کنند؛ زیرا 
الگوریتم های شبکه های اجتماعی به محتوایی که بیشترین تعامل را جذب 
می کند، پاداش می دهد. این شــرایط جدید به کسانی که اطلاعات نادرست 
می دهند، سود می رســاند؛ چراکه آنها بهتر از هرکس می توانند از مخاطب 
واکنش بگیرند. در وضعیت جدید، محتوایی که با جعل عمیق تولید شــده 
باشــد، به راحتی وایرال می شــود. بله ترازوی افکار عمومی، شاهد تغییرات 
بزرگی شــده و شایسته اســت نظام حکمرانی، سیاســت درست و منطبق 
با واقعیت اتخــاذ کند و روش های قبلی را کنار بگذارد. به خواســت افکار 
عمومــی احترام بگذارد و اجازه دهد آنچه مطلوب واقعی مردم اســت، به 
منصه ظهور برســد. دست بالای دست بسیار اســت و اگر قرار بر دستکاری 
افکار عمومی با نظرســازی باشد، دیگرانی هستند که بهتر و عمیق تر انجام 

می دهند. همیشه باور ما این باشد که نجات و رستگاری در صداقت است.

ترازوی افکارعمومی

قادر باستانی

م دوگانه را جدی بگیریم؟


